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 : دیگرخواهی و شفقت  221تا  219ابیات 

                        بردبار  و   رحيم  حق  بندگانِ

                        گران ياري   ،رشوتانبى  ،مهربان(  220)

               ! بتلامُ  اى  ،را  قوم  اين  بجو  ،هين
 

 

 كار   اصلاحِ  در  دارند  حق   خوى 

 گران   روزِ   در   و  سخت  قامِمَ  در

 ! بلا   از  پيش  دارشان  غنيمت  ،هين
 

 ***** 

 :  منازل عبدالل 

 «. بُوَد او بدبختيِ سببِ كه  خواهد آن  همه؛  خويش  شقاوت بر است  عاشق آدمي»

 (541 ص ،الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

 رابرت ال. هولمز:  

كه چه چيزي به سود آنهاست، اشتباه دهد افراد پيوسته دربارۀ اين »قرائني درخورِ توجه وجود دارد كه نشان مي

آورند، حتي وقتي كه  ها به دست خويش موجبات بدبختي خودشان را فراهم ميكنند؛ دست كم كثيري از آنمي

در اين باره كه آن خير   ،اندست، انجام دهند و قرائني در دست داشتهچه را دربردارندۀ خير آنهااند آنسعي كرده 

 چيست«.

 (144صص ترجمۀ مسعود عليا، ، از رابرت ال هولمز، مبانی فلسفۀ اخلاق) 

 ***** 

 رابرت ال هولمز:

خواهد بگويد كه يگانه وظيفۀ بنياديني كه هر كدام از ما داريم، اين است كه خير خويش را  »خودمحوري مي 

 آورد«. آورد، يا نمي كه آيا اين كار خير بيشتري به بار مي ممکن برسانيم. همين و بس، فارغ از اين به حد اكثر 

   (141صص ، همان)
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 ***** 

 رابرت ال هولمز: 

بي  مشکلات  دلواپس  است سخت  ممکن  زيست  »اصحاب خودمحوري  محيط  يا  جهاني  خانماني، گرسنگي 

. حقيقتي است كه اگر آنها دلواپس اين مسائل باشند، اين دلواپسي )تا جايي كه آنها در مقام طرفداران متعهد  باشند

كنند( بار ديگر اين است كه معتقدند پرداختن به اين مسائل، راهِ به حد اكثر رساندن  نظريۀ خودمحوري عمل مي 

هايي كه از سر اعتنا و گونه تلاش رحق باشند، اين گهي اگر ايشان در اين اعتقاد خويش بنآخير خودشان است. و

 آور است«.بندند، از حيث اخلاقي برايشان الزام احترام به ديگران به كار مي 

 (141ص ، همان)

 ***** 

 رابرت ال هولمز: 

د كه همۀ ما در مقام افراد بايد در  »اصحاب خودمحوري اخلاقي )يا به اختصار، »اصحاب خودمحوري«( معتقدن

اي براي دست يافتن به چيزي ديگر( به حد  دهيم، خير خويش را )در مقام غايت، نه وسيله هر كاري كه انجام مي 

 آور است. اكثر برسانيم. اين دعويِ كلي، علي الظّاهر، از حيث اخلاقي، براي همگان الزام 

 (140ص ، همان) 

 ***** 

 جيمز ريچلز:  

 خودمان  :كنيممي   تقسيم  افراد  از  گروه  دو  به  را   جهان  ما  از  يک   هر   كه  است  آن  به  قائل  ...  اخلاقي  خودگرايي»

  ، كنيممي   قلمداد  دوم  گروه  افراد  منافع  از  ترمهم  ،هستند  نخست  گروه  جزو  كه  را  افرادي  منافع  منافع  كهاين   و  ،بقيه  و

  گروه   اين  در  خودم  دادن  قرار  كه  دارد  وجود  سايرين  و  من  بين  تفاوتي  چه  بپرسيم  توانيممي   ما  از  كدام  هر  اما

  نيازها   آيا ؟ دارم  بيشتري  فضايل  آيا  ؟برممي  لذت  بيشتر  زندگي  از  آيا  ؟ترمباهوش   من  آيا  ؟كندمي   توجيه  را  خاص

  استثنايي   قدراين   مرا  كه  است  چيز  چه  ؟است  ديگران  هايقابليت   يا  نيازها  از  متفاوت  قدراين   كه  دارم  ييهاقابليت  اي

  گزافي   اي آموزه   اخلاقي  خودگرايي   كه  گرددمي   معلوم  ،شودنمي   پيدا  هاپرسش   اين   به  پاسخي  چون  ؟سازدمي
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 بايد  ،قائليم  اهميت  خود  منافع  براي  كه  دليل  همان  به  دقيقاً  ما  ...  است  گزافي  نژادپرستي  كه  گونه  همان  به  ،است

  آخر  بار براي .است مشابه ما هايخواسته  و نيازها باان آن يهاخواسته نيازها و  زيرا ؛باشيم نيز ديگران منافع مراقب

  آنها  به  بايد   چرا  .كنيم سير   را  آنها  ،تجملات  برخي  از  پوشيچشم   با  توانيممي   كه  آوريد  نظر  در  را  ايگرسنه   افراد

  به  دست  تقريباً  غذا   آوردن  دست  به   براي   ،باشيم  گرسنه  ما   اگر   ؛دهيممي   اهميت   خودمان  به   البته   ما   ؟دهيم   اهميت

  شايستگي   آيا  ؟شوندمي  ثر متأ  گرسنگي  از  ما  از  كمتر  آنها  آيا  ؟چيست  آنها  و  ما  بين  تفاوت  اما  .زد  خواهيم  كاري  هر

  نيازهاي اگر  كه  بپذيريم  بايد ،بيابيم آنها و خودمان  بين مربوطي  تفاوت  نتوانيم اگر  ؟ است  كمتر ما از   نوعي به  آنها

  تريناساسي  ،برابريم ديگريک  با ما كه مطلب اين درک .است طور همين نيز آنها نيازهاي  ،شوند برآورده بايد ما

 . «بشناسد رسميت به  را ديگران نيازهاي نوعي به  بايد ما اخلاق بگوييم كه است آن دليل

 (137 – 138صص ، همان)

 ***** 

 سوزانند: ي  ديگرخواهي و شفقت هستند. آنها حتي بر كافران و ظالمان هم دل ماولياي خدا با همۀ وجود طرفدارِ

                     است   رحمت  را  ما   ارفّكُ  ۀ هم  بر

                       است   بخشايش  و   رحمت  سگانم  بر

                        دعا   گويم  ،گزدمى   كه  سگى   آن

                       دار   انديشه  آن  در  هم  را  سگان  اين

                      زمين   بر   را  اوليا  بياورد  زآن

                     خاص   درگاهِ   سوىِ  دخوانَ   را  خلق

                     پند  بهر  سو   اين  از   مايدنْبِ  دهْجَ

                     را   عام  مر  دوَبُ  زوىجُ  رحمتِ

                       ل كُ  به  گشته   رين قَ  زوشجُ  رحمتِ

                        !شو  پيوسته  لكُ  به  !زوى جُ  رحمتِ
 

 است   نعمت  كافر  جمله  جانِ  گرچه 

 ؟ است   مالش  هاشان  سنگ   از  چرا   كه

 ! خدا  اى  ،وارهانش  خو  اين  از  كه

 ! سنگسار  خلايق  از  نباشند  كه

 مينعالَلْلِ  ۀًرحَْمَ  شاندْنكُ  تا

 ! خلاص  كن   روافِ  كه  دخوانَ  را  حق

 «! مبند  در  !خدايا»  :گويد  ،نشد  چون

 را   اممّ هُ  د وَبُ  ىلّ كُ  رحمتِ

 ل بُسُ  هادى  دوَبُ  دريا   رحمتِ

 ! رو  و  بين  هادى  تو  را   لكُ  رحمتِ
 

 ( 1800 - 1809/ 3)مثنوي، د 

 ***** 
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  هم   مبرياپي. به نظر مولوي حتي  و آنها را هدايت كند  موزش دهدآبه ديگران  تواند  تا كسي مهربان نباشد، نمي

   آيد:به دست نمي ها و حيوانات ون مهرباني نسبت به انسان بد

كَ از  گريخت               ليمُگوسفندى   اللَّه 

پىِ  در جست  در  به شب  تا   جو             و    او 

 د             ست و مانْگوسفند از ماندگى شد سُ

همى سَ  كف  و  پشت  بر   ش             رَماليد 

ذرّ طيرگىّنيم  ن  ه  خشم                ه و 

مَ» :گفت بر  نبود             نَگيرم  رحمى   ت 

زمان              آن  يزدان  گفت  ملايک   با 
 

شد  آبله  موسى  ريخت عْنَ  ، پاى   ل 

رَو چشمِمِآن  از  شده  غايب   او   ه 

گَ الل  كليم  فشانْد  رپس  وى   د از 

مِ  مى از  مادرش هنواخت  همچون   ر 

رَهمِ  غيرِ و  آبِحْ ر  و  ن  م   ه چشم 

اِ  طبعِ چرا  خود  بر  نمودتَسُتو   «؟ م 

ن همى وّبكه  را  فلانت   . زيبد 
 

 (3281 - 3287/ 6، د مثنوی)

 ***** 

   ابوالحسن خرقاني:

من است. تا در شام اندوهي    مراست و از آنِ»اگر از تركستان تا درِ شام، كسي را قدمي در سنگي آيد، زيان آن  

... بر خلق او  مشفق تر از خود كسي را نديدم، تا گفتم: كاشکي به بدل همه   من است  در دلي است، آن دل از آنِ

خلق من بمردمي، تا اين خلق را مرگ نبايستي ديد، كاشکي حساب همه خلق با من بکردي، تا خلق را به قيامت  

 . كاشکي عقوبت همه خلق مرا كردي، تا ايشان را دوزخ نبايستي ديد« حساب نبايستي ديد.

 ( 277و  227، 208، 173، 162، 158صص  ،ای نوشته بر در)

 ***** 

 آلبر كامو:  

 .«ندارند  يرابطه ا   تيبشر  ميزند و با قلب عظ يخودشان م يقلبشان برا است،يدن ايها[ تا دناز انسان   ياري] بس»

 ( 64ص  ،قاسم كبيريترجمۀ ، خوشبخت مردن)
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 ***** 

 د و هدفي جز ياري كردن نيازمندان و ستمديدگان ندارند:همواره در پي شکار مهرباني هستندوستان خدا 

              مدد  عالم   در  نداشيرمردان

              نوندبشْ  هرجا   ز  مظلومان  بانگ

             جهان   هاى خلل  هاى ستون  آن

              ند ارحمت  و  داورى   و  مهر   محضِ

             ؟ بارگيشيک   كنىمى   يارى  چه  اين

              شيرمرد   شکار   شد  مهربانى

              رود  آنجا  دوا  ،دردى  كجا  هر
 

 رسد   مظلومان  افغانه ك  زمان  آن 

 دوند مى   حق   رحمت  چون   طرف  آن

 نهان   هاى مرض   طبيبان  آن

 ند ارشوتبى   و  تعلّبى  حق  همچو

»گويد    «.چارگيشبي  و  غم  بهر  از: 

 درد  غير  نجويد  دارو  جهان  در

 دوَدَ  آنجا  آب  ،است  پستى   كجا  هر
 

 (1933 - 1939/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 آگوست كنت: 

كنند« و نه براي  هايي است كه »براي ديگران زندگي مي»راهِ پايان دادن به منازعۀ اجتماعي، تربيت كردن انسان 

 .خودشان«

، ويراستۀ پُل ادواردز و  دانشنامۀ فلسفۀ اخلاق)به نقل از مقالۀ »غيرگرايي«، اثر شارلو آر. براون، چاپ شده در  

 ( 537دونالد ام. بورچرت، ص 

  ***** 

 حسين نصر: 

تواند بر  شود و مياي در جايي ديگر از جهان منجر مي»اشتباهي در فناوري در يک جاي جهان به بروز فاجعه 

اي از زيستگاهِ طبيعي را تخريب كند ... ما يا بايد واقعيت اين همبستگي را  ي همه اثر بگذارد و پهنۀ گستردهزندگ

ايم، آن هم در موقعيتي كه  درک كنيم، يا به هلاكت برسيم. همگي ما در اين درياي طوفاني در يک قايق نشسته 

اي نداريم  ن كل جهان را در بر گرفته است. چاره گستري نبوده است. طوفاجهان هرگز شاهد چنين سَبُعيتِ جهان 



7 
 

توانيم به كمک هم، راهِ خود را در دل اين بحران باز كنيم.  كه يا با هم غرق خواهيم شد يا مي جز فهميدن اين 

ناخدايان اين كشتي بايد كساني باشند كه هدفشان وراي منافع شخصي باشد. آنها بايد حس انسانيت داشته و در  

پروراندن نهال دوستي با ديگري باشند، حتي اگر آن ديگري با خود آنها تفاوت داشته باشد؛ آنها    پي كاشتن و

 كنند«. جمعاً با آن ديگري هويت خود را تعيين مي 

، از  بینیدوستی به مثابه جهان ها«، چاپ شده در كتاب  ها، ملل و تمدن )مقالۀ »دوستي در روابط بين فرهنگ  

 (222 - 223، صص استاد محمد جعفر محلاتي

 ***** 

 منابع بحث 

 .97 – 138صص ترجمۀ آرش اخگري،  ريچلز،   جيمز، از ( فلسفۀ اخلاق1

اخلاق2 فلسفۀ  دانشنامۀ  بورچرت،  (  ام.  دونالد  و  ادواردز  پُل  ويراستۀ  رحمتي،  ،  الل  انشاء  هاي  مدخل ترجمۀ 

 .غيرگراييكامي، غيرگرايي، خودگرايي و  خودگرايي اخلاقي، خويش 

 .139 – 160صص ترجمۀ مسعود عليا، ، از رابرت ال هولمز، ( مبانی فلسفۀ اخلاق3

   .64 - 124صص رضا آل بويه، ترجمۀ علي ، از مايکل پالمر، ( مسائل اخلاقی4

مقالۀ5 نظر  یبررس»  (  نقد  از  یاخلاق   ییخودگرا  یۀو  حس  ديس«،  چاپيسورك  ينيمحمد  مجلۀ .  در    شده 

 . 29 ۀشمار، 1385 ، ساليكلامـ   يفلسف يهاپژوهش 

 

 

 


